توهم جریان روشنفکری در ایران 
شاید  كم‌تر واژه‌اي در سال های دهه ی  پنجاه و به ویژه در دهه‌ی نخستین پس از انقلاب به اندازه‌ي كلمه‌ي «روشنفكر» دست مايه‌ بحث و جدل و گفت‌وگو و مناقشه به ويژه در محافل خاص نخبه‌گان شده باشد از یک سو جریان‌های غالب پس از انقلاب به دلیل تفکرات غرب‌ستیزانه اندیشه‌ورزانی را که نظرشان مبتنی بر آرای متفکران غربی بود به طرفداری از غرب و نظام سلطه امپریالیستی و مدافع فرهنگ غربی متهم می‌کردند و از هر فرصتی برای نقد، تحلیل و رد نظریات و پایگاه‌ های فکری آنان بهره می‌جستند و اصولاً فعالیت آن‌ها را مخالف با مصالح انقلاب می‌دانستند. 
از سوی دیگر در سال‌های پس از جنگ شماری از متفکران و اندیشه‌ورزان دینی طرح قرائت‌های دیگری از دین را مطرح کردند که به عنوان روشنفکران دینی از سوی گروهی مورد اقبال قرار گرفتند و از سوی متفکران سنتی مورد مخالفت حضور این گروه از اندیشه ورزان و بحث‌های مخالف و موافق با نظرات آنان باعث شد که در سال‌های دهه‌ی هفتاد و بعد از آن فضای بازتری در عرصه‌ی نقد نحله‌های مختلف فکری به وجود آید و نام‌ها و نظریات تازه‌ای در این عرصه مطرح شود و طبیعی بود که صاحبان این نظریات  از نظر جامعه به عنوان روشنفکر قلمداد شوند و مباحث مطرح شده از سوی آنان بحث‌های روشنفکرانه قملداد گردد واقعیت این است که در منظر افکار عمومی به ویژه در میان توده‌های میانی جامعه که از نظر میزان آگاهی نه جزو نخبه‌گان به حساب می‌آیند و نه در رده افراد ناآگاه نسبت این گونه مسایل قرار دارند واژه‌ی «روشنفکر» معانی خاص و گاه متناقض و متضاد با یکدیگر دارد و نگاه کردن از زاویه این داوری‌ها به مقوله روشنفکر و روشنفکری تا حد زیادی می‌تواند دلایل فاصله‌ای را که بین اقشار مختلف اجتماعی و حتی بسیاری از تحصیل‌کرده‌ها با جریان روشنفکری و روشنفکران! وجود دارد توضیح دهد برای وارد شدن به این مقوله ابتدا بایداین پرسش را مطرح کرد که آيا در ايران «روشنفكر» و «روشنفكري» با تعابيري كه در فرهنگ غرب از اين دو واژه شناخته شده است وجود دارد؟ و يا بنا به دلايل خاص اجتماعي و سیاسی و تغییر جریان انديشه در ايران، واژ‌گان «روشنفكر» و «روشنفكري» نيز همانند بسياري از آن‌چه از فرهنگ غرب برگرفته‌ايم آداپته شده و صفت روشنفكر به شماري از افراد جامعه كه بيشتر در عرصه‌هاي علوم انساني فعال بوده‌اند اطلاق شده است.
واژه‌ي روشنفكر، معادل كلمه‌ي Intellectuelite فرانسوي، واژه‌اي است برگرفته از زبان لاتين به معني تفكيك كننده‌ي دو چيز از يكديگر يا به معناي امروزي‌تر آن تميزدهنده و روشنفكر كسي است كه مي‌تواند با مطالعه و شناخت ميان حالت‌هاي مختلف دو يا چند موقعيت با نگاهي نقادانه، بهترين گزينه را ارائه کند. 
به طور كلي مي‌توان گفت: روشنفكر فردي تحصيل‌كرده است كه با مطالعه در مورد مسايل اجتماعي، سياسي فرهنگي و درك دغدغه‌هاي انساني با نقد شرايط موجود و با احساس مسئوليت نسبت به جامعه خودي و جهان، نسبت به آن‌چه كه قابل اعتراض مي‌داند موضع‌گيري مي‌كند و با نقد شرايط موجود تلاش مي‌كند شرايط را تغيير دهد. 
از جمله ويژه‌گي‌هايي كه براي روشنفكران شناخته شده عدم وابستگي آن‌ها به مراكز قدرت اعم از قدرت سياسي، ديني و مالي است و به اين معناست كه گفته مي‌شود روشنفكر انديشه‌گري است فراجناحي و حتي فرا قدرت و بنابراين روشنفكر سياسي لزوماً بايد به هيچ گروه سياسي وابسته نباشد و حتي در مورد آرمان‌ها و اهداف سياسي گروه‌هاي هم آرمان با خود وابستگي تعصب‌آميز نداشته باشد. 
هم‌چنین روشنفكر نمي‌تواند واپس‌گرا باشد چرا كه او مخالف عقب‌مانده‌گي، جهل و ناآگاهي است و سمت‌وسوي تلاش‌هاي فكري او آينده است كه بر پايه‌ي شناخت دقيق از گذشته، سنت‌ها و بنيان‌هاي موجود شكل مي‌گيرد.  با چنين تعاريفي، سوال اين است كه جريان روشنفكري از چه زماني در ايران آغاز شده و سير تحول آن در ايران چه‌گونه بوده است. 
در طول تاریخ ایران و در دوره های مختلف نحله‌ها فكري گوناگونی به وجود آمده است كه در تعارض با قدرت‌هاي انديشگي و سياسي حاكم سعي در تغيير شرايط و در انداختن طرحي نو داشته است. كه از آن جمله مي‌توان به قيام مزدكيان و نهضت‌هاي فكري ديگري كه در برابر نهادهاي قدرت به وجود آمده اشاره كرد. 
اما در تاريخ معاصر، آغاز دوران روشنفكري به سال‌هاي قبل از انقلاب مشروطيت و  اواسط دوران قاجار بر مي‌گردد در آن زمان به دليل افزايش رفت‌وآمد ايرانيان به كشورهاي ديگر و به ويژه كشورهايي كه امروز «غربي» خوانده مي‌شود و هم‌چنين افزايش شمار تحصيل‌كرده‌‌هايي كه با يك يا چند زبان خارجي آشنايي داشتند و امكان مطالعه نظرات و آراء نويسند‌گان و انديشه‌ورزان غربي را داشتند، شرايط حاكم بر ايران در ترازوي قياس قرار گرفت و با درك دلايل عقب‌ماند‌گي ايران در مقايسه با كشورهاي اروپايي، شماري از متفكران ايراني تلاش كردند تا با نقد شرايط موجود در ايران و اشاعه‌ي انديشه‌هاي نوين، اسباب پيشرفت ايراني را فراهم سازند و در چنين شرايطي شكست نيروهاي عباس ميرزا در مقابل نيروهاي روسيه به وضوح نشان داد كه تغيير شرايط حاكم بر ايران و برخورداري از آن چه كه دستاوردهاي تكنولوژيك غرب تلقي مي‌شد ضرورتي اجتناب‌ناپذير است و  طبيعي بود كه چنين تغييري بدون وجود زمينه‌هاي فكري در سطح جامعه امكان‌پذير نبود و به همين دليل عباس‌ميرزا گروهي از جوانان ايراني را كه وابسته به بدنه‌ي حاكميت بودند، براي تحصيل به اروپا فرستاد و اين نقطه آغاز جرياني بود كه بعدها به انقلاب مشروطيت و ظهور جريان روشنفكري در جامعه ايران منجر شد و افرادي مانند ميرزا فتحعلي آخوندزاده، ميرزا آقاخان كرماني و ... تلاش كردند با نوشتن مقالات و كتاب‌هايي كه عموماً در كشورهاي شمالي ايران نشر مي‌يافت، مردم ايران را با مظاهر آن چه كه تمدن جديد ناميده مي‌شد آشنا كنند و طبيعي بود كه اشاعه‌ي چنين تفكراتي پايه‌هاي قدرت و حاكميت قاجار را متزلزل مي‌ساخت و وقوع انقلاب مشروطيت كه در بين وابستگان قدرت و حاكميت نيز طرفداراني داشت به تعبيري حاصل گسترش جريان روشنفكري و اقدامات افراد منورالفكر و انقلابی که البته هرگز به ثمر نرسيد و رضاخان ميرپنج به راحتي توانست مشروطيت را مصادره و دوران تازه‌اي از اختناق و حاكميت استبدادي را در ايران آغاز كند. 
دورانی که  تا شهريور بيست ادامه يافت و  شمار بسياري از نيروهاي انديشه‌ورز و افراد فرهيخته و آگاه از  گردونه خارج شدند و جريان روشنفكري دست کم به عنوان یک جریان مرتبط با جامعه قلع و قمع شد و در همين دوران بود كه زمينه براي گسترش انديشه‌هاي چپ در ايران فراهم گردید  و پس از شهريور بيست و گسترش قدرت شوروي و نيروهاي چپ به تمامي بر جريان فكري جامعه استيلا يافتند و در سال‌هاي بعد و به ويژه پس از كودتاي 28 مرداد اين انديشه به عنوان تنها ايدئولوژي نجات‌دهنده‌ي جوامع بشري شناخته مي‌شد و در جامعه‌ي ايراني هم ماركسيسم، لنينيسم تحت هدايت رفيق استالين و نيروهاي چپ حاكم بر شوروي،‌ انديشه‌‌ي ‌مسلط بر جامعه فكري ايران شد و هر تفكر ديگري در برابر آن محكوم به طرفداري از امپرياليسم و دشمني باتوده‌ها بود و این امر باعث انزوای آن دسته از روشنفکرانی شد که مخالف مارکسیسم بودند درست به همين دليل امكان دسترسي و برخورداري مردم ايران از آراء نظريه‌پردازان و نويسند‌گان غیر مارکسیست اعم از غربی و غیر از آن  براي مردم ناممكن گرديد كه كم‌ترين آسيب آن محدود شدن جهان بيني بسياري از نويسندگان، شاعران و هنرمندان و افراد تحصيل كرده ايران بود. محدوديتي كه كم‌‌ترين خسارت آن عدم آگاهي نسبت به واقعيت‌هاي حاكم بر جهان حتي در بلوك شرق و گرفتار شدن در چنبره‌ي توهمات ناشي از سيطره‌ي انديشه‌ي چپ بود. 
در چنين شرايطي تغيير شرايط اقتصادي ايران در سال‌هاي پاياني دهه‌ي چهل و به ويژه سال‌هاي آغازين دهه‌ي پنجاه و افزايش درآمد ناشي از دلارهاي نفتي از یک سو و اختناق موجود در فضای اندیشه از سوی دیگر آن دسته از نویسندگان، شاعران و هنرمندان که نسبت به فضای حاکم معترض بودند و نیز شماری از هنرمندان که بعضاً حتی وابسته به نمادهای قدرت بودند با نوآوری هایی که بنیان اندیشه گی آن ها در غرب و با توجه به شرایط فرهنگی و فکری جامعه غربی شکل گرفته بود تلاش می کردند به نوعی مدرنیسم فرهنگی را در جامعه ایرانی سیطره دهند به عنوان روشنفکر مطرح شدند. 
در حالي كه اكثر آن  هيچ يك از  ويژ‌گي‌هاي روشنفكري مگر معترض بودن به رژیم حاکم و علاقه به گريز از سنت‌هاي هنري و فرهنگي در آن‌ها وجود نداشت اما اين جماعت که شناخت درستي از لايه‌هاي اجتماعي و شيوه‌‌ي زندگي و نوع تفكر مردم نداشتند و به جز شمار اندکی از آنان و آن هم در مقوله ادبیات هرگز نتوانستند با توده‌ي ‌مردم ارتباط برقرار كنند نه در سطح رفتار فردي و تعاملات معمول اجتماعي و نه در مورد آن چه كه به عنوان هنر مدرن مدافع آن بودند و به همين دليل هيچ يك از آثاري كه از سوي آن‌ها به جامعه‌ ارائه شد اعم از سينما، تاتر و نقاشي و .. از سوي مردم مورد پذيرش قرار نگرفت و البته اين به معناي بي‌ارزشي آن آثار نبود – هر چند كه در  بلبشوي به وجود آمده جعليات بسياري به عنوان هنر مدرن از خورجين خيلي‌ها بيرون آمد.
به طور كلي وجود شبه روشنفكران كه به دليل نوع فعاليت‌هايشان از طريق شعر، داستان و نوشتار ارتباط بيشتري با مردم داشتند به دليل برخوردار نبودن از آگاهي‌هاي لازم در مورد تحولات جهاني و نيز ناآشنايي با عمق زندگي توده‌ها و فرهنگ حاكم بر زندگي آن‌ها هيچگاه نتوانستند ارتباط عميقي با جامعه برقرار سازند و با تصور نادرست نسبت به خواست‌ها و نيازهاي اجتماعي در آن سوي خطي قرار گرفتند كه در سوي ديگرش توده مردم با آراء و اعتقادات و باورهايشان صف كشيده بودند و پس از انقلاب 57 اين حقيقت آشكار شد كه درك شبه روشنفكران از حقايق اجتماعي و آينده تحولات يكسره به خطا بوده است و آن چه كه به عنوان جريان روشنفكري در ايران به وجود آمد بيش از آن كه نگاه به واقعيات دروني داشته باشد چشم برالگوهايي دوخته بود كه با فرهنگ و زندگي مردم ايران هم‌سو نبود. 
و به همین دلیل شبه روشنفکران که در منظر ذهن جامعه به جای روشنفکر نشسته بودند و هنوز و هم‌چنان هم - باعث شدند که بین مردم و روشنفکران واقعی از هر دسته و گروهی فاصله‌ بیفتد و مخصوصاً گروه‌های پایین‌تر اجتماعی اصولاً روشنفکر و روشنفکری را پدیده‌ای غیرخودی به شمار آوردند که افکار و اندیشه‌هایش هیچ سازگاری با فرهنگ، سنت و باورهای عرفی  و اجتماعی مردم ندارد. 
